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نقد فیلم

خبر

رؤیاهایى که مى آیند

درباره ششمین «مأموریت غیرممکن»
رنج بیشتر، صلح بیشتر

در  � تروریســت ها  مانیفســت  فیلیپــس:  مایکل 
جدیدترین «مأموریت غیرممکن: بــاران رادیواکتیو» 
(ایهامــي در نام فیلم وجــود دارد که مي توان آن را 
«مأموریت غیرممکن: پیامد» نیز نامید- م.) عملیات 
کشــتار جهاني با شعار «رنج بیشــتر، صلح بیشتر» 
است. خیلي بي رحمانه است، ولي در مورد خود این 
مجموعه فیلم هاي اکشن مصداق دارد! تام کروز در 
ششمین دور مأموریت ۵۶ ساله شده، اما مثل دوریان 
گري، قهرمان رمان مشــهور اسکار وایلد، انگار قصد 
پیرشدن ندارد و شخصیت ایتن هانت که او ایفا مي کند 
البته تاکنون بلاهاي فیزیکي تا این اندازه بد بر سرش 
نیامده است. کروز هم تاکنون بیش از این جان خود 
را در بدل کاري هاي خطرناک به خطر نینداخته است. 
البته بعضي بدل کاري هاي مدل قدیمي با افکت هاي 
تصویري چنان ترکیب شده است تا تصاویري مهیب 
و گاهي کارتوني بســازد. هلیکوپتري داخل یک دره 
برفي در کشــمیر رفتاري مــرغ وار در پیش مي گیرد. 
موتورســیکلت کروز در اطراف طاق نصرت پاریس، 
در خلاف جهت ویــراژ مي دهد و مقابل ده ها راننده 
بدل کار جاخالي مي دهد. کروز در لندن روي ســقفي 
بلند نزدیک موزه تیت سریع ترین گردش بر فراز یکي 
از پایتخت هــاي بزرگ جهان را بــا بالاترین نرخ حق  
بیمه عملي مي کند. فیلم روي هم رفته واقعا خوب 
اســت. از لحاظ فني بســیار خوش پرداخت است و 
روش کارگرداني کریســتوفر مک کواري که دومین بار 
اســت  فیلمي از این مجموعه را کارگرداني مي کند، 
دلگرم کننده اســت و روایت آن قدر پیچ و غافلگیري 
داستاني دارد که زمان ۱۴۷ دقیقه اي براي یک فیلم 

تابستاني را به خوبي توجیه کند.
مک کواري علاوه بر کارگرداني، نگارش فیلم نامه 
را نیز عهده دار شــده است. ســه هسته پلوتونیومي 
مدت ها پیش گم شــده اســت و اگر آنها به دســت 
یک گروه تروریســتي بیفتد که خــود را «حواریون» 
مي نامند، خبر بدي براي تمام جهان اســت. شــان 
هریــس در نقــش آنارشیســت بدخلق و دشــمن 
اصلي هانت، ســرکرده گروهي اســت کــه از فیلم 
قبلي مک کواري با عنوان «ملت ســرکش» بازگشته 
است. یکي دیگر از شخصیت هاي کلیدي که از فیلم 
قبلي کارگردان در این مجموعه آمده، الیزا فاوســت 
(ربکا فرگوســن) قاتل و به نوعي عاشق است. نقش 
رهبــر گروه مأموریت غیرممکــن را نیز بار دیگر آلک 
بالدویــن بازي مي کند. وینگ ریمــز نیز با همان کلاه 
همیشگي برگشته اســت.  او از فیلم اول که توسط 
برایان دي پالما در سال ۱۹۹۶ کارگرداني کرد، همراه 
کروز بوده است. (درواقع ســریال تلویزیوني با بازي 
بروس گلر که از ســال ۱۹۶۶ شــروع شد، آغازگر این 
مجموعه بود). هنري کاویل، ســوپرمن این روزهاي 
ســینما، نیز در این فیلم نقشي منفي دارد، اما واقعا 
در حدي کــه از او انتظار مي رود، ظاهر نمي شــود. 
مثل یک تکه چوب اســت کــه نمي تواند یک جمله 
را مثل آدمیزاد بگوید. بااین حال اکشن فیلم پرداخت 
خوبــي دارد و مک کواري ماهرانــه تنش را بر تنش 
مي افزایــد. «مأموریت غیرممکــن» او، هم باکلاس 
است و هم هوشــمندانه و هم به اندازه اي که لازم 
است، پرخرج بودنش توجیه مي شود، اما به  نظر من 
او مرتکب این اشــتباه شــده که بي دلیل در دور آخر  
به خشونت گرویده است و فکر مي کنم گیشه هم از 
این ایده  اش اســتقبال نکند. این بدل کاري ها به نظرم 
واقعا نیازي به حرکات کرین دوربین و چیزهایي از این 
قبیل نداشت. خلاصه من فیلم قبلي «ملت سرکش» 
او را ترجیــح مي دهم، اما این یکي هم براي خود در 
مواردي موفق است. نکات بامزه اي مانند کریستوفر 
یونر در نقش یک دانشمند دیوانه نروژي یا ونسا کربي 
«بازي تاج وتخت» در نقش «بیوه سفید» قاچاقچي 

اسلحه نشان از  قریحه اي استثنایي دارد.
منبع: شیکاگوتریبیون

کودتا و ترانه «مرا ببوس»
مســتند  � تدوین  مرحله 

«یک شــهر، یــک ترانه» با 
موضوع ترانه عاشقانه «مرا 
ببــوس» به پایان رســید و 
مســتند آماده  نمایش شد. 
ترانه» به  «یک شــهر، یک 
واکاوی شــایعات و روایات 

گوناگون درباره تصنیف جاودانه «مرا ببوس» و اشاره 
به حسن گل نراقی، خواننده این قطعه، مجید وفادار، 
آهنگ ســاز و حیدر رقابی، شــاعر این اثر، می  پردازد. 
شرایط سیاسی و اجتماعی بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ و هم زمانــی آن با انتشــار این ترانــه در این 
فیلم که علیرضا خالــق وردی تهیه کننده، کارگردان 
و پژوهشگر آن است، بررسی شــده. شهرام ناظری، 
مســعود بهنود، دکتر رضا گل نراقی، اکرم گل نراقی، 
دکتر جهانشــاه برومند، بابک بختیاری و ژاله علو از 
جمله چهره هایی هســتند که در این مستند حضور 
دارنــد و فیلم های آرشــیوی منتشرنشــده با حضور 
عزت االله انتظامی، ناصــر ملک مطیعی، محمدعلی 
فردین، نصرت االله وحدت، حسن گل نراقی، انوشیروان 
روحانــی، بانو دلکش، ملوک ضرابی، علی تجویدی، 
عبدالوهاب شهیدی، علی تابش، غلامحسین نقشینه، 
عطاءاالله بهمنش، فریدون مشــیری و ... در این فیلم 

دیده می شود.

جنایت و دیوانگی بچه پولدارها

دیوانگــی و جنایــت، مخصوصــا تا آنجــا که به  �
ســینمایی  آثار  در  می شــود،  مربوط  بچه پولدارهــا 
اکران گرفته در سراسر جهان از جمعه، ۲۶ مرداد، حرف 
اول را می زنــد، اما طبق معمول، این همه داســتان 
نیست. عنوان هایی مانند «آلفا»، «مایل ۲۲» و «پری 
دریایی کوچک» را نیــز در اکران بین المللی این هفته 

می توان دید.  
آسیایی های پولدار دیوانه

Crazy Rich Asians  

اولیــن فیلــم هالیوودی کــه تمام بازیگــران آن 
آســیایی- درواقع یعنی از نژاد زرد- هستند، این هفته 
جــزء پرطرفدارترین های گیشــه اســت. ایــن فیلم را 
یــون ام. چو کارگردانی کرده اســت و فیلم نامه اش را 
پیتر کیارلی و ادل لیم بر اســاس رمانی از کوین کوان 
با همین عنوان نوشته اند. قهرمان داستان این کمدی 
رمانتیک ۳۰ میلیون دلاری انگلیسی زبان، زن آمریکایی 
آسیایی تباری است که با نامزدش به ملاقات خانواده  
او مــی رود و بــا یکــی از ثروتمندتریــن خانواده های 
ســنگاپور روبه رو می شــود که آدابشــان را نمی داند. 
کنستانس وو، هنری گولدینگ، جما چان و میشل یوه 

از بازیگران این فیلم هستند.

Blaze                                                                                                                                                                                                  بلِیز

زندگی واقعی و کوتاه مایکل دیوید فولر، خواننده 
موســیقی کانتری که نام هنــری او بلِیــز فولی بود، 
دست مایه سومین تجربه کارگردانی ایتن هاوک، بازیگر 
آمریکایی نامزد جایزه اسکار «پسربچگی»، قرار گرفته 
اســت که اولین بار در جشنواره ســاندنس امسال به 
نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. نقش بلیز 
فولی که سال ۱۹۸۹ در ۳۹ سالگی در آستین تگزاس 
به قتل رســید، برعهــده بنجامین دیکی اســت و آلیا 
شوکت، سام راکول، وایات راسل، کریس کریستوفرسن 
و ریچــارد لینکلیتر نیز در این اثــر ۱۲۷ دقیقه ای بازی 

کرده اند.
باشگاه پسرهای میلیاردر 

Billionaire Boys Club 

این فیلم جنایــی به کارگردانــی جیمز کاکس بر 
اساس داستانی واقعی ساخته شده که در دهه ۱۹۸۰ 
در باشــگاهی به همین نام در جنوب کالیفرنیا اتفاق 
افتاده است. گروهی از بچه پولدارها برای اینکه خیلی 
زودتر به ثروتی افسانه ای دســت پیدا کنند، نقشه ای 
می کشــند، اما این نقشــه به نتایج فاجعه بار و قتل و 
جنایت و محکومیت منجر می شــود. انسل الگورت، 
تارون اگرتن، کوین اسپیســی، اما رابرتز، جرمی ایروین 
و رزانا آرکت در میان بازیگران این فیلم ۱۰۸ دقیقه ای 

۱۵ میلیارددلاری آمریکایی هستند.

انتهای راهرویی تاریک
Down a Dark Hall  

داستان این فیلم ترسناک محصول مشترک ایالات 
متحده آمریکا و اسپانیا به کارگردانی رودریگو کورتس 
در یک مدرســه شــبانه روزی دخترانه می گذرد. کیت 
دختر دانش آموزی است که وارد این مدرسه می شود 
و بعد از اینکه متوجه می شــود تعداد دانش آموزان 
بســیار کمتر از حد معمول اســت، به وجود نیروهای 
فراطبیعــی و نیات شــوم خانــم مدیر پــی می برد. 
فیلم نامــه این فیلم را کریس اســپارلینگ بر اســاس 
رمانی به همین نام اثر لوییز دانکن نوشــته است و آن 
ســوفی راب، اوما تورمن، ویکتوریــا مورولس و ایزابل 

فورمن از بازیگران این فیلم هستند.

 ساسان گلفر

امــروزه هیچ ملتــي را نمي توان بــدون اســتنادات تاریخي، ملي و 
فرهنگي ســرزمین آنها ملــت نامید. چنین ملتي یا وجــود ندارد یا اگر 
نامي هم داشــته باشد زیر ســیطره ملتي دیگر با فرهنگ غالب زندگي 
مي کند؛ یعني تن به استثمار، استعمار یا استکبار داده اند؛ مثلا ملت هاي 
سابق آســیاي میانه در زیر ســیطره اتحاد جماهیر شوروي سابق که با 
وجود فروپاشــي آن اتحادیه همچنان اثراث روسي ســازي ۷۰ســاله بر 
شئونات زندگي آنها سایه افکنده است یا ملت هاي آفریقایي که امروزه 
برخي توانســته  اند از زیر ســیطره اروپاییان خارج شوند، اما نتوانسته  اند 
فرهنگ هاي خودشــان را بازیابند و بســیاري نیز همچنان در زیر سیطره 
اروپاییان هســتند و رهایي و آزادگي هر ملتي بســتگي تام به نمایاندن 
استنادات گوناگون از هویت آن ملت توسط خودشان دارد، در این صورت 
دیگر مهم نیست قدرت نظامي برتر چه مي کند و در چه موقعیتي قرار 
دارد که حتي در صورت غلبه بر کشــوري با تاریخ و فرهنگ غني، دیري 
نمي پاید تا ســربازان مهاجم و غالب بــراي ادامه حیات خود مجبور به 
پذیرش فرهنگ ملت مغلوب شوند، مانند رومیان وحشي که وقتي آتن 
را تســخیر کردند به زودي مجبور شدند تن به فرهنگ یونانیان بسپرند و 
هنر «رومانســک» (رومي وار) محصول چنین دور ه اي است و همچنین 
غلبه اعراب بر ایرانیان و آنگاه بیش از صد ســال نپایید تا ایرانیان ظاهرا 
با کلام عربي! که به واقع ایرانیان دســت به اصلاح همین زبان نیز زدند 
و آن را بــه اعــراب قبولاندند و در باطن نیز فرهنــگ و هویت ایراني را 
بر جــان آنها مســتولي کردند، معماري، دیوانســالاري، زبان شناســي، 
علم الــکلام، تفســیر، علوم ریاضي، جبر، هندســه، شــیمي و فیزیک از 
آن دســته علومي بودند که ایرانیان توانســتند اعراب و خلفایشــان را 
متقاعد به آنها کنند، دانشــگاه هاي مهم جهان اســلام را ایرانیان بنیان 
گذاشــتند و در این میــان مهم ترین رکن هویتي ایــران را که همانا زبان 
پارسي بوده نیز حفظ کردند و فردوسي بزرگ با نگارش شاهنامه سندي 
بر جاودانگــي چنین هویتي را برجاي نهاد تــا ایرانیان در آینده همانند 
مصریان نباشند که با فراموش کردن زبان فنیقي و محلي خود زیر سلطه 
اعراب کل هویت تاریخي خود را نیز به یغما بسپرند یا همانند سوري ها 
و لبناني ها و ســایر ســرزمین ها به ظاهر عربي نشــوند که دیگر اثري از 
آثار زبان هاي بومي شــان و در نتیجه فرهنگ و هویتشان برجاي نمانده 
باشد! وقتي چنین گفتاري پیش مي آید باید دقت کرد که زبان و تکنیک 
رابطــه متقابل با همدیگر دارند؛ یعني «هر اندازه تکنیک توســعه یابد 
زبان نیز توســعه مي یابــد و برعکس آن نیز صادق اســت» و این گفته 
ازآن رو مهــم اســت تا بدانیم ثبت و ضبط شــرایط علمــي، اقتصادي، 
اجتماعي، سیاســي، فرهنگي و هویتي به هر شــکل و به هر ماهیتي از 
مهم ترین وظایف فیلم مســتند و مستندســازان است. این تکنیک است 
که در صورت عــدم ترجمه (به معني درک عمومــي آن) اگر صورتي 
عملي به خود نگیرد به ســرعت زبان بومــي را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
وقتي چنین شــد، واژگان تکنیکي وارداتي ورد زبان عموم مي شود و در 
ایــن صورت به تدریج زبان بومي (به زعم بنده فرهنگ حســي- بومي) 

به فراموشــي ســپرده مي شــود. با چنین رویکردي عاطفه، احساس و 
به طورکلي درک عمومي از موقعیت اشــیا، ابزار، پدیده ها و نهایتا درک 
از حوادث انساني تقلیل یافته و جامعه خودي دچار نوعي فراموشي از 
خود مي شود. امروزه به دلیل تعلل بخش هاي مختلف بنیادین جامعه 
مانند دانشــگاه ها، مدارس، ارگان هاي مطالعاتي و فرهنگســتان ها، در 
مســیر ترجمه اندیشــه ها و داده هاي علمي از هر دســت به زبان بهتر 
گفته شود به فهم بومي! دردســر بزرگ جامعه ما را دربر گرفته است، 
عدم درک صحیح از مد و مدرنیته از ســویي و همچنین تاریخ و ســنت 
از ســوي دیگر این دو را به طرز فجیعي در مقابل هم قرار داده اســت، 
به گونه اي که حتي با غیرمتدینان نمي توان به زبان اخلاق سخن گفت! 
چراکه واژه هاي اخلاقي به شــدت شبیه واژه هاي دیني هستند!! امروزه 
نمي شــود با یک متخصص کامپیوتر به زبان فارســي معمولي ســخن 
گفت! زیرا چنین تکنیکي همراه خود واژگاني را به همراه آورده اســت 
که به ظاهر متعلق به جوامع دموکرات محســوب مي شوند و هرآنکه 
دســتي در آتش کامپیوتر دارد چنان احســاس مي کند که دیگري کمتر 
دموکرات است یا حتي مرتجع است! چراکه ما از پیش، به تدریج به کار 
ترجمه به مفهوم درک معنایــي پدیده ها براي مردم خود کار درخوري 
را صورت نداده ایم و با چنین روندي بیراه نیســت تا گفته شود به زودي 
و در آینده نزدیک نوادگان ما هیچ درکي از زندگي ما نخواهند داشــت! 
و دچار وادادگي خواهند شــد که شواهد آن از هم امروز قابل مشاهده 
است. در سینماي رایج کشور جنگ بر سر بقا و سودجویي به هر قیمتي 
اســت، ولو به بهاي گیشه و اکران، با بزک  دوزک و دلخوشي هاي روزمره 
در قالــب پرحرفی مشــتي جوان، در این چرخه اســت تــا وقتي کلمه 
فرهنگ و هنر پیش کشــیده مي شود، مشــتي افراد، چنان القا مي کنند 
که اهل فرهنگ، انســان هاي ســخت گیر و عبوس و منتــزع از جامعه 
خودي هستند و فهمیدن زبان آنها براي مردم عادي کار سختي است و 
همچنین القای این معنا که اهل هنر انسان هاي روشنفکر دور از طبقات 
پایین دســت جامعه هســتند و براي آنها ســخني براي گفتن ندارند! و 
این فقط فیلم ســازان بازاري اند که شما مردم محروم را درک مي کنند! 
و به این ترتیب بــا عرضه تصاویر مغلق و ناهمگــون با فرهنگ خودي 
بي آنکه حتــي قدرت درک این موضوع را داشــته باشــند که هرآنچه 
به عنوان ساخته سینمایي شان پخش مي شــود به دلیل قبول شرایطي 
اســت که دولت هــا و نظام هاي ضداخلاقــي خارجي تأییــد کرده  اند 

و نه حتي مردمان بیگانه اخلاقمند!
و در نتیجــه به رواج ظاهري شــکلي از زندگي مي پردازند که نهایتا 
موجبات بروز خســارت هاي آشــکار و پنهان را در ســطوح پایین دست 
جامعه برمي انگیزند. بازیگران آرایش کرده زن با پوشــش هاي خاص و 
البته بســیار قیمتي، مردان و پسران خوش پوش با اتومبیل هاي لوکس، 
خانه ها، لــوازم آرایش و پیرایش، مخاطب عام ایراني را از هدف اصلي 
دور مي کنند و صرفا به فروش و سود لازم دست مي یابند و جوان ایراني 
را نیز ســودازده ثــروت و خیالات واهي مي کنند تا به این واســطه ابتدا 
بزهکاري را براي رســیدن به هدف و بعد تبهکاري، ســرقت مسلحانه، 
جیب بــري، قتل و جنایت را نادانســته در ذهــن و روح آنها برانگیزند!! 
و چنین پدیده اي ناشــي از دیدن تفاوت زندگي شخصي شــان با زندگي 
هنرپیشــگاني اســت که از روي پرده ســینما متکبرانــه و متفاخرانه با 

آنها ســخن مي گویند و در بهترین شــرایط نیز این آثــار، بیان چگونگي 
پریشاني آدم هاي جامعه خودي است و نه گفتن علت ها و چرایي هاي 
پریشاني ها. هنر آن نیست که ما فقیران را نمایش بدهیم؛ بلکه هنر آن 
اســت تا ما توان حمله به فقر دامنگیر بر همگان را داشــته باشیم و با 
احترام به فقیران ســخني گفته یا فیلمي ساخته باشیم. جامعه ایراني 
فقر دانایي نداشته و ندارد؛ بلکه ملتي است با پیشینه اي قدرتمند که به 
دلایلي متقن دچار فقرزدگي شــده است و شهامت مي خواهد تا علت 
این فقرزدگي نمایش داده شــود. این همان چیزي اســت که سینماي 
رایج داســتاني امــروز قدرت پرداختن  بــه آن را ندارد. بشــخصه فکر 
مي کنم «زماني که ما در سینما و براي ساختن فیلم بر اساس استنادات 
مي اندیشــیم و کار مي کنیم، فرقي بین فیلم مســتند و داســتاني وجود 
ندارد» و تنها شــکل و شیوه رسیدن به استناد با همدیگر متفاوت است، 
«در فیلم مستند ما با صورت هاي عیني و واقعي بخشي یا حتي المقدور 
همه وقایع حاکم بر موقعیتي یــا موضوعي را به نمایش مي گذاریم تا 
نهایتا ادامه آن را مخاطب با تخیل خود براي رسیدن به حقیقت ادامه 
دهد و در فیلم داستاني با خیالي که مایه از استنادات گرفته است، سعي 
مي کنیم اثر خویش را ســندي تمام عیار جلوه دهیم؛ بنابر این چه فرقي 
مي کند که ما به عنوان فیلم ســاز چه نوع فیلمي مي سازیم؛ بلکه مهم 
این است که ساخته ما عین یک سند است و درست در همین جاست که 
سند واقعي ارجح تر از سند خیالي مي شود و تنها تفاوت در این است که 
مخاطب عام قدرت پرداختن به اســناد را ندارد و ما با خیال و داستاني 
ظاهري که حکم شــربتي شیرین در داروي تلخ را دارد و ما مایلیم او را 
با آرامش به ســندیت گفته شده و تصویري که عرضه مي کنیم، متقاعد 
و متوجه کنیــم و اکنون با چنین رویکردي آیا نمي توان قضاوت کرد که 

«سینماي مستند پایه و رُکن سینماي ملي است»؟.
در این میان تعریف «ســرگرمي» براي ســینما، مضرترین واژه ممکن 
اســت که متأسفانه در تاریخ ســینماي ایران گنجانده شده است. وقتي 
بــه عالي ترین آرای متفکرترین و منتقدان ســینمایي کشــورمان رجوع 
کنیم، با چنین واژه اي ســینماي داستاني را از سینماي مستند جداسازي 
مي کنند!! و متأســفانه ســرگرمي در ۲۰۰ سال گذشــته ایران به گذران 
اوقات به بطالت تبدیل شــده اســت. این در حالي اســت که سرگرمي 
در میان ملــل متمدن و ایرانیــان، گذراندن عمــر در موقعیتي فارغ از 
کارهاي روزانه براي آموختن کار و امر دیگري منظور مي شــده اســت. 
ما براي ســرگرمي به ورزش مي پرداخته ایم، براي سرگرمي به مجالس 
شــعر مي رفتیم، براي ســرگرمي به مجالس خطابه و سخنوري بزرگان 
مي رفتیم و چوگان بازي مي کردیم. در حداقل ترین شــرایط ممکن حتي 
در روستاها سنگ مي پراندیم! که نوعي ورزش بود، اسب مي دواندیم و 
اصلا رابطه خوبي با جفنگیات نداشته ایم. ورود نمایش هاي روحوضي 
بــه حیطه جوک پرانــي در دربارهاي ایراني بود تا ســرگرمي را واژگون 
کــرده و معناي امروزین را به آن بخشــید و به هرحال ما ملتي بوده ایم 
که همواره با اســتناداتي مبتني بر توســعه یک زندگي واقعي سروکار 
داشــتیم؛ به همین دلیل براي بازپروري نیروهاي راســتین براي سینماي 
کشور لازم است در ابتدا هنرجویان و دانشجویان سینما شیوه مستند را 
بیاموزند و آنگاه به میل خود راهشان را در پیش گیرند که مستند اصولا 

رکن هر کاري است و سینما نیز یکي از آنهاست.

این نوشته قرار نیست یک سفرنامه باشد یا نقدی 
بر نمایشگاه دوســالانه معماری ونیز؛ نقش اول این 
روایت را فرش ایرانی بازی می کند. حتی قرار نیست 
از صادرات فرش از زمان مارکوپولو تا ۱۰ ســال پیش 
گفته شــود یا از قصر باربارو، ســفیر ونیزی که دارای 

فرش های فوق العاده  ایرانی است، صحبت شود. 
شــبکه ارتباطی ونیز از قرارگرفتن دو شــبکه آبی 
و خشــکی بر هم تشکیل می شود؛ شــبکه آبراه های 
باریک و شبکه دسترســی پیاده متشکل از مسیرهای 
باریک و تودرتــو و پل های کوچک و بزرگ که از روی 
آبراه ها رد می شــوند. روی این پل هــا، بهترین جایی 
است برای آنکه گردشگران پیاده از کانال و قایق های 
سنتی ونیزی و ســاختمان های اطراف عکاسی کنند. 
قایق های سنتی کشــکول مانندی که در زبان محلی 
«گاندولا» نامیده می شــود، در قاب هر توریســتی جا 
خوش می کند. از موضوع دور نشویم؛ آنچه جلب نظر 
می کند، قالیچه ایرانی است پهن شده روی گاندولای 
ونیزی. با کمی جست وجو متوجه شدم فرش ایرانی 
یکی از عناصــر کلیدی مبلمــان گاندولاهای ونیزی

بوده است. 
بی تردید دوســالانه معماری ونیــز یکی از برترین 
رویدادهــای معمــاری اســت. ایــن رویداد بیشــتر 
نمایشگاه توانایی ها و دستاوردهای علمی کشورهای 
مختلف در حوزه معماری و به ویژه محور دوســالانه 
است. موضوع دوســالانه امسال «فضاهای باز» بود. 
در کنــار معماران و شــرکت های مطــرح معماری، 
به هر کشــور غرفه ای برای بیــان ایده های معمارانه 

اختصاص می یابد. این گردهمایی جهانی فرصتی را 
در اختیار معماران، عکاســان، هنرمندان، منتقدان و 
محققــان قرار می دهد تا آخریــن ایده ها و یافته های 
طراحــان و محققان را مشــاهده و تحلیل کنند و به 
مرزهای جدید معمــاری بپردازنــد. حضور معنوی 
فــرش ایرانی در ونیــز، من را به بودن ایــران در بین 
غرفه های دوسالانه معماری ونیز کمی امیدوار کرد. 
به راحتی می توانســتم با یک جســت وجوی ساده در 
سایت دوســالانه ببینم ایران در ســال ۲۰۱۸ حضور 

دارد یا خیر؛ اما گویی نمی خواستم ناامید شوم. 
ایــن رویداد، امســال هم مثل دوره هــای قبل در 
ســطح شــهر ونیز و به ویــژه در دو محل مخصوص 
برگزاری دوســالانه ، آرســناله (غورخانه) و ژیاردنی 
(باغ)، در غــرب این جزیره برگزار می شــود. کاربری 
قدیم این دو مکان تاریخی قبلا کارخانه اسلحه سازی 
و بــاغ عمومــی شــهر بــوده  اســت. با توجــه به 
تعداد زیــاد غرفه هــا، بازدید یک روزه از نمایشــگاه 
عملا غیرممکن اســت و بــه همین دلیــل بلیت ها 
به گونه ای اســت کــه می توان در روزهــای مختلف 
از این دو قســمت اصلی بازدید کــرد. در اولین نگاه، 
اضافه شــدن خط عربی به بلیت و پوســتر دوسالانه 
امســال جلب نظــر می کند. پــس از اوج گرفتن چین 
در زمینه هــای اقتصــادی و سیاســی در رویدادهای 
بین المللی ســال های اخیر، خط چینــی راه خود را 
به پوســترها و دفترچه های راهنما باز کرد. امســال 
اما خط عربی نیز بر ســر در ســالن اصلی نمایشــگاه 

دیده می شود. 
کشورهای مختلف در غرفه های خود به شیوه های 
مختلف به موضوع امســال دوســالانه پرداخته اند. 
بعضی کشــورها پروژه های لنداسکیپ کشورشان را 
ارائــه کرده اند، برخی طبیعت کشورشــان، برخی نیز 
بسیار آبستره به خلق فضای باز پرداخته اند؛ اما آنچه 

امســال جلب توجه می کرد، این بود که ارائه ها بیشتر 
به  صورت چندرسانه ای و تعاملی بودند؛ به طوری که 
بازدیدکننده می توانســت خود تجربه تغییر در فرم ها 
و فضاهــا را داشــته باشــد. در بین کشــورها، غرفه 
انگلستان تا حدودی منحصربه فرد بود؛ یک غرفه پر 
از خالی؛ در چیدمان ایــن غرفه هیچ عنصری وجود 
نداشــت و شــما با یک غرفــه کاملا خالی و ســفید 
روبه رو بودید که برگرفته از ایده اصلی دوسالانه بود؛ 
فضای آزاد! با ســاخت یک سازه موقت الحاقی روی 
ساختمان، یک سقف ایجاد شده بود که آن  هم خالی 

بود و فقط نظرگاهی بود به اطراف. 
روز اول خبــری از غرفه ایــران در بخش ژیاردنی 
نبود. بــه امید بودن غرفه ایران در آرســناله به هتل 

برمی گردم. 
باتــری دوربیــن را شــارژ کردم، بطــری آب خود 
را پــر و خــود را بــرای روز دوم آماده کردم. ســالن 
آرسناله یک ســالن طولانی  اســت که به غرفه های 
زیادی تقســیم  شــده. ســالن تمام شــد؛ اما خبری 
از غرفه ایــران نبود. وارد یک ســالن جانبی شــدم؛ 
بالاخــره پیدایش کــردم، یک فرش ایرانــی در مرکز 
یک غرفــه آرام  گرفته بــود و بازدیدکنندگان دورش 
جمــع شــده بودنــد. فقط یک مشــکل بــود، اینجا 
غرفه ایــران نیســت؛ در کمال تعجــب اینجا غرفه 

عربستان  سعودی است. 
به چشم هایم اعتماد ندارم، نزدیک تر می روم، این 

نقش دقیقا نقش یک فرش ایرانی است. 
در توضیح این بخش از غرفه نوشــته  شده است: 
«معماری و شهرســازی کیفیت زندگی در شهرها را 
تبییــن می کنند. فضا، چه عمومــی و چه خصوصی، 
می توانــد مردم را در کنــار هم نگــه دارد. این فضا 
فرصتی برای عضوشدن در یک گروه را فراهم می کند 
و فضایی برای شنیدن اجتماعات شهرهای سعودی 

ایجاد می کنــد و درعین حال یــک فضای خصوصی
نیز ایجاد می کند». عربســتان  ســعودی از پتانســیل 
دوســالانه ونیــز حداکثر اســتفاده را کرده اســت تا 
سیاســت های جدید آل ســعود را با نرم ترین شــکل 
ممکن به دیگران معرفی کند. کلمات جدیدی که در 
قالب هنر به دیگران القا می شــود؛ زندگی باکیفیت، 
گفت وگو، تعاملات اجتماعی، فضای باز سیاسی و... . 
با توجه به مســائل سیاســی بین دو کشور، اینکه 
نقطه عطف غرفه عربســتان  ســعودی فرش ایرانی 
اســت؛ تعجب آور بود. از مســئول غرفه سؤال کردم 
چرا از فرش ایرانی استفاده کرده اید؟ گفت: ما از این 
فرش به عنوان نماد شرق و کشورهای شرق استفاده 
کرده ایم. جوابش ترسناک بود؛ فرش ایرانی به عنوان 
فرش شرقی معرفی می شود و شاید چند وقت دیگر 

فرش شرقی به عنوان فرش عربی و فرش سعودی. 
مجامــع  این گونــه  در  ایــران  حضورنداشــتن 
بین المللــی جا را برای قلــب واقعیات مهیا می کند. 
ما هم می توانستیم در این شرایط سخت بین المللی 
و تحریم های ناعادلانه، با حضور هوشمندانه خود در 
ایــن رویداد جهانی با کمترین هزینه سیاســی، چهره 
مثبــت خود را به دیگران عرضه کنیم. حاضرنشــدن 
ایــران در این گونه رویدادهــا، عملا یک خودتحریمی 
بین المللــی اســت کــه قطعــا کشــور را روزبه روز 

منزوی تر می کند. 
نمی دانم باید از بودن فرش ایرانی در دوســالانه 
معماری ونیز خوشــحال باشم یا ناراحت. یک لحظه 
بــا خودم گفتــم غرفه ایــران با موضــوع فضای باز 
می توانســت همین یک فرش ایرانی باشد؛ پهن شده 
در گوشــه ای از نمایشــگاه، با این تفاوت که بالای آن 

نوشته شده باشد: ایران.
* فارغ التحصیل از دانشگاه هنرهای کاربردی وین
 عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

نگاهی به دوسالانه معماری ونیز ۲۰۱۸

فرش ایرانی، غرفه عربی

نگاه مستند، پایه و رکن اصلی سینماي ملی است
 رهبر قنبري

 کارگردان سینما

  حسن استاجى*
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